
 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللّهمّ صلّ علی محمدّ و آل محمدّ و عجّل فرجهم و العن اعدائم اجمعین

 در قرآن کریم  منانؤم های ویژگی

 ایمان حقیقی : اول درس

رَبِّهِمْ  دَتْهُمْ إِيماناً وَ عَلىهُ زالَيْهِمْ آياتُلِيَتْ عَذا تُإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ إِ

نْدَ كَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حقًَّا لَهُمْ دَرَجاتٌ عِ( أُولئِ 3ونَ )( الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِق2ُيَتَوَكَّلُونَ )

 [ 4ا ت 2آیات  الأنفال سوره ] / (4رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ )

 ترجمه:

 ه شود برر آنان خواندباند كه چون خدا یاد شود دلهایشان بترسد، و چون آیات او مؤمنان، همان كسانى -2

 كنند. ایمانشان بيفزاید، و بر پروردگار خود توكّل مى

 كنند. ایم انفاق مىدارند و از آنچه به ایشان روزى دادههمانان كه نماز را به پا مى -3

  اهد بود.وزىِ نيكو خوستند كه حقّاً مؤمنند، براى آنان نزد پروردگارشان درجات و آمرزش و رآنان ه -4

 واژگان

 یاد خدا شوداللَّهُ :  ذُكِرَ

 دلهاشان ترسان گردد قُلُوبُهُمْ: وَجِلَتْ

 شودآیات او بر آنها خوانده  :تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ

 گرددایمانشان افزون :زادَتْهُمْ إِیماناً 

 دارندنماز را بر پا مى :یُقِيمُونَ الصَّلاةَ 

 ایمروزى داده :رَزَقْنا

 كنندانفاق مى :یُنْفِقُونَ

 آمرزش :مَغْفِرَةٌ

 روزى :رِزْقٌ



 

 

 ؟آیا ما مومن هستیم؟[ چیست]ایمان 

 در توضيح ایمان می نویسد: 1شرح حدیث جنود عقل و جهلدر كتاب  حضرت امام خمينى قدس سره

 قلب حظّ  ،ایمان و است عقل ) بهره(حظّ ادراك، و علم كه زیرا است؛ ادراك و علم از رغي ایمان

 گفت؛ مؤمن نتوان را وا القيامه، یوم و پيغمبران و ملائكه و خدا به كند پيدا علم كه آن مجرَّد به انسان.است

 . ..خواند افرك را او تعالى حق و دانستمى ادراكاً و علماً را امور این تمام ابليس چنانچه

ر چنين دبراى مؤمنين در قرآن شریف خود، خواصّى ذكر فرموده است، و هم خداى تبارك و تعالى... 

ر ما نها دآاحادیث شریفه از اهل بيت عصمت و طهارت، براى مؤمن اوصافى ذكر شده است كه هيچ یك از 

و  تعالى بارك وتآن، اعتقاد به خداى دانيم كه همه به علم برهانى یا امثال نيست، با این كه ما خود مى

 ت.عقلى اس ادراك كه ایمان غير ازداریم. این نيست مگر براى آن  توحيد ذات مقدَّس و سایر اركان ایمانى

 ]نشانه های مومن واقعی چيست؟[

 ید:فرمامی در آیه دوم از سوره انفال  خداى تعالى

 « نَ یَتَوَكَّلُو رَبِهِمْ  وَعَلى اناًایم زادَتْهُمْ  هُآیاتُ  هِمْعَلَيْ تُلِيَتْ وَاذاقُلُوبُهُمْ  وَجِلَتْ هُاللَّ اذاذُكِرَ الَّذینَ  انَّمَاالْمُؤْمِنُونَ 

نند كه این فرماید: مؤمنان آنابه طور حصر مى«  لْمُؤْمِنُونَ حَقّاًااولئِكَ هُمُ »فرماید: (تا آن كه مى4 -2 انفال:)

 باشند.ست مىست ران نيستند، و در آخر نيز فرماید: اینها فقط مؤمن درچند صفت را دارند و غير اینها مؤم

یكى از اوصافى كه براى  ............................................................................... .1

 آنها ذكر شده است آن كه چون ذكر خدا شود قلبهاى آنان ترسناك شود.

و دیگر آن كه چون آیات  ............................................................................... .2

 حق بر آنها خوانده شود، آن آیات ایمان آنها را زیادت كند. 

و دیگر آن كه توكّل آنها  ............................................................................... .3

 پروردگار خودشان است. بر

 به حال خود[ نگاهی]

 دهند:در ادامه هشدار می امام خمينى قدس سره

ا بافتيد، یى دارید برهان اكنون شما كه مدّعى ایمان هستيد، و همه اركان ایمان را عقلًا یافتيد، و براى هر یك 

 است؟ مراجعه به حال خود كنيد؛ ببينيد كدام یك از این خواص در قلبتان موجود 

                                                            
 88ص:  شرح حديث جنود عقل و جهل،  1



 

 

 یكم[خاصيت ]

ن عظمت وجدا شنوید، آیا كو آن ترس كه علامت مؤمن است؟ البته قلبى كهكنيد و مىاین همه ذكر خدا مى

 و جلال حق نكرده، و كبریا و عُلوّ شأن حق در آن وارد نشده، از ذكر حق ترسان نشود.

مت و یافته باشد و عظمؤمن آن كسى است كه قلبش حضور حق و احاطه قيّومى آن ذات مقدّس را در

 جلال او را وجدان كرده باشد.

 ر خودالبته از فطریات است كه انسان در محضر سلطان عظيم الشأن، كوچك و خوفناك شود، گرچه د

ن ذات آبادت قصورى نبيند و خود را خدمتگزار ببيند، با آن كه همه ممكنات از قيام به حق معرفت و ع

ل ه، رسوى اللَّ! با آن كه اشرف ممكنات و اعرف خلق اللَّه و اقرب إلمقدَّس قاصرند. چطور چنين نباشد

 داده:«  رَفَتِكَنَاكَ حَقَّ مَعْبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، وَ مَا  عَرَفْعَمَا »اعلان  -ه عليه و آله و سلَّمصلَّى اللَّ -ختمى

 آن جا كه عقاب پَر بریزد             از پشّه لاغرى چه خيزد

 ن خاصيتى كه از علائم مؤمن است در ما یافت نشد.پس ای

 [ومدخاصيت ]

ات مه آیو همين طور خاصيّت دیگر كه عبارت از زیاد شدن ایمان است از تلاوت آیات شریفه. این ه

آید،  ایش حاصلا افزشود، عوض آن كه بر ایمان مشود و ارائه داده مىتدوینيّه و تكوینيّه، بر ما خوانده مى

 افزاید.ما مى بر احتجاب

 خوانيم و از دیگران استماعا خود مىم -ه بزرگترین آیات الهيّه استك -در ایام عمر، چقدرها قرآن شریف

 ده.نيام كنيم و نور ایمان در قلب ما پيدا نشده، و تذكّر و تنبّهى از آن آیات براى ما حاصلمى

 كند؟ق مىا تطبيمفُصِّلت است با ره مباركه اكنون درست تفكر كن! ببين صدر یا ذیل این آیه شریفه از سو

 فرماید:مى

نَ مِنْ لَيْهِمْ عَمىً اولئِكَ یُنَادَوْقْرٌ وَ هُوَ عَنِهِمْ وَآذَا قُلْ هُوَ لِلَّذِینَ آمَنُوا هُدىً وَ شِفَاءٌ وَ الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ فی...»

 .(44فصلت:)«مَكَانٍ بَعِيدٍ

ت شود؟! چه شده اسباطنى كه براى مؤمنين از قرآن شریف حاصل مى كجاست آن هدایت و شفاى امراض

جز  شود؟! این نيسترود و براى ما خود، حجاب فوق حجاب مىكه در گوش ما این آیات شریفه فرو نمى

ب وح قللآن كه نور ایمان در قلب ما نازل نشده، و علوم ما به همان حدّ علمى باقى مانده و به 

ات و آن آی این باب، در قرآن شریف آیات بسيارى است  كه با مقایسه حال خود باواردنگردیده، و در 

 تطبيق آن آیات با صفات خود، به خوبى حال ما معلوم خواهد شد.



 

 

 [خاصيت سوم]

ور است به جميع ام ار كردنحقيقت توكل واگذ«. وَ عَلى رَبِّهِمْ یَتَوَكَّلُونَ»فرماید: و اما خاصيت سوم كه مى

ستن بیگران داعتماد نمودن به وكالت اوست، و صرف نظر نمودن از دیگران است، و چشم اميد از وكيل و 

 است. و آن مبتنى بر چهار امر است كه اركان توكُّل است:

 داند.اول، علم به آن كه وكيل حاجت انسان را مى

 دوم، علم به آن كه قدرت به قضاى حاجت دارد.

 به موكّل دارد.سوم، علم به آن كه رحمت و شفقت 

 چهارم، آن كه بخل از ساحت او دور است.

، عالىحق ت اكنون مراجعه به حال خود كنيم، این چهار علم از براى ما حاصل است نسبت به ذات مقدّس

و را ات كامله دانيم، و قدردانيم؛ علم او را محيط به تمام موجودات مىهمه او را عالم به ذرّات كائنات مى

از  ا مبرّىدانيم و او ردانيم، و رحمت عامه شامله او را به همه موجودات مىضين و سموات مىنافذ در أرَ

 دانيم، با این كه علماً اركان توكل براى ما حاصل است و شكمى -نيز از آنها است كه بخل -همه نقایص

 در هيچ یك از این امور اربعه نداریم، با این وصف، آثارى از توكل در ما نيست.

 ضعيف خود را از مخلوقاعتماد ما به مردم و چشم اميد ما به خلایق بيشتر است از خالق. حاجات

آن كه  م، باكنيم. دائماً در پى جلب قلوب مردم هستيخواهيم و دست طمع خود را پيش دونان دراز مىمى

ست؛ ا نغير از ایما اركان، دانيم. اینها نيست جز آن كه مذكور داشتيم كه علم به اینمقلّب القلوب را حق مى

اى حاصل تيجهچون قلب ما از این علوم خالى است و این اركان را در قلب وارد ننمودیم، از علم خود ن

 شود كه درست گفته آن كه گفته:نكنيم. از این جا معلوم مى

 تمكين بودپاى استدلاليان چوبين بود             پاى چوبين سخت بى

در ما  ك و ریبىشائبه شاستدلالى و با براهين متقنه، اركان توكل را دریافتيم و در آنها  ما خود با علم بحثى

 ى به حق،يوستگرود. با همه حال، از نور توكل در دل ما پرتوى نيست، و از صفاى انقطاع از خلق و پنمى

 در ما اثرى یافت نشود.

 يست.ننيز  ئم ایمان نبود، خود ایمانپس این خاصيت ایمانى نيز از ما مسلوب است و اگر خواص و علا

  تحصيل ایمانراه  

اكنون كه معلوم شد ایمان غير از علم است، و آنچه كه در ما از معارف و حقایق توحيد و اسماء و صفات ...

است علم است و قلب ما را از آنها خبرى نيست، و معلوم شد كه تا این امور به قلب نرسد و قلب به آنها 

كم است، باید انسان در صدد تحصيل ایمان برآید كه اگر خداى نخواسته از این عالم  اثرشمؤمن نشود 



 

 

بيرون رویم و از ایمان دست ما تهى باشد، خسارتهاى فوق العاده به ما وارد خواهد آمد و در خسران بزرگ 

ت هيچ حالى از پایان نصيب ما خواهد گردید. و در آن عالم، ممكن نيسواقع خواهيم شد و ندامتهاى بى

 احوال نفس تغيير كند، یا اگر ایمان در این جا حاصل نشد، آنجا بتوان حاصل نمود.

 ]مرحله نخست: اخلاص در نيت[ 

و  حصيل كندست، تپس انسان باید در همين عالم، این چند صباح را مغتنم شمارد و ایمان را با هر قيمتى ه

ل معارف در تحصي يّت راانسانى صورت نگيرد، مگر آن كه أوّلًا، ندل را با آن آشنا كند. و این در اوّلِ سلوك 

 ص در قلباخلا و حقایق ایمانيه خالص كند و قلب را با تكرار و تذكّر، به اخلاص و ارادت آشنا كند تا

تصرف  و با كه اگر اخلاص در كار نباشد ناچار دست تصرف ابليس به كار خواهد بود راجایگزین شود؛ چ

اصل نشود؛ بلكه خود علم توحيد حهيچ معرفتى  -ه قدم خودخواهى و خودبينى استك -ابليس و نفس

 نماید.كند و از ساحت قرب الهى تبعيد مىاخلاص، انسان را از حقيقت توحيد و معرفت دور مىبى

جه وملاحظه حال ابليس كن كه چون خودخواهى و خودبينى و خودپسندى در او بود، علمش به هيچ 

 راه سعادت را به او نشان نداد. عملى نشد و

لبى حق ط وميزان در ریاضات حقه و باطله به یك معنى دقيق عرفانى، قدم نفس و خودخواهى و قدم حق 

 .است

 ]مرحله دوم: توبه[

 خود،... شرایط با كند خالصى توبه مخالفات، و گناهان از آن، از پس 

 اذكار توحيدی[ تلقين قلب با آیات و]مرحله سوم: 

 كثافات و اراتقِذ تا و شود خدا كتاب قرائت و خدا ذكر براى مهياى كرد، خالى كثافات از را قلب چون و

 آن به شارها الهى كتاب در چنانچه نشود؛ ميسور شریف قرآن و ذكر از استفادت است، آن در طبيعت عالم

( 79 الى 77 آیه.)«هَّرُونَالْمُطَ  اإِلَّ یَمَسُّهُ لا* كْنُونٍمَ كِتابٍ فیِ* كَرِیمٌ لَقُرْآنٌ إِنَّهُ»: واقعه مباركه سوره در فرماید

...» 

 با را تنزیه و توحيد شریفه اذكار و توحيد آیات نمود، مهيّا شریف قرآن و خدا ذكر براى را دل كه آن از پس

 دندار زبان كه كند فرض طفلى چون را قلب كه معنى این به كند؛ قلب تلقين طهارت، حال و قلب حضور

 گيرد، یاد او تا گذارد طفل دهان به و كند تكرار را كلمه یك جا آن چنانچه آورد، زبان به را او خواهدمى و

 قلب زبان تا بخواند دل به و كند قلب تلقين انسان باید قلب، حضور و طمأنينه با را توحيد كلمه طور همين

 دهد اختصاص كار این براى صبح فریضه از دبع الطّلوعَيْن، بين یا شب أواخر چون وقتى اگر و. شود باز



 

 

 كه الهيّه شریفه آیات و كند، قلب متوجه را ذكر و قرآن وجهه طهارت با وقت، آن در پس.است بهتر خيلى

 .تذكير و تلقين طور به بخواند قلب به است توحيد بر مشتمل و تذكّر بر مشتمل

 تا است، 18 آیه كه  «اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا» تعالى خداى قول از را حشر سوره آخر شریفه آیات اگر و

 یك در است، صفات و اسماء و توحيد مراتب بر محتوى و نفس محاسبه و تذكر بر مشتمل كه سوره، آخر

 آنها در و بخواند قلب حضور با الطّلوعين بين یا شب آخر مثل دنيایى، واردات از نفس از فراغت وقت

 2 ببرد. حسنه نتایج -اللَّه شاء ان -است اميد ند،ك تفكر

 3هاپيام

با تلاوت و  ،«لُوبُهُمْقُوَجِلَتْ » ى ایمان كامل آن است كه دل مؤمن با یاد خدا خشيت پيدا كند،نشانه -1

ا پنماز را به  «ونَتَوَكَّلُیَ» ده،و توكّل بر خدا كر «زادَتْهُمْ إِیماناً» یادآورى آیات الهى، بر ایمانش افزوده شود،

 «یُنْفِقُونَ» رساند.و به دیگران نيز كمك مى «یُقِيمُونَ» دارد،

 یُنْفِقُونَ ... یُقِيمُونَ نماز و انفاق شخص مؤمن مقطعى نيست؛ بلكه مستمرّ ودائمى است. -2

 وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ  ... الْمُؤْمِنُونَ یمان، با عشق و خشيت درونى همراه است.ا -3

)یك عمر، براى گرفتن  تٌ، لَهُمْ دَرَجایُنْفِقُونَ ... یُقِيمُونَ رمز دریافت درجات الهى، نماز و انفاق است. -4

 كوشيم، ولى از درجات الهى غافليم!(درجه دنيوى مى

، به عار نيست، ایمان به شایمان آنگاه كامل است كه همراه با خوف الهى، توكّل، نماز وانفاق باشد. آرى -5

 «أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا» مل است.ع

ى خداوند هاى ویژهمتى رسيدن انسان به جایگاه ویژه و دریافت مغفرت و نعتنها ایمان حقيقى، زمينه -6

 عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرةٌَ وَ رِزْقٌ كَرِیم ... الْمُؤْمِنُونَ است.
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 بیشتر  مطالعه 

 ايمان

ناى گرویدن، باور داشتن و ایمن كردن است و در اصطلاح عام به معناى آن است كه به مع« ایمان»واژه 

اعتقاد آدمى در دل او جاى گيرد و در آن شك و تردید روا ندارد و از گذر آن به نوعى امنيّت و آرامش 

 .4درونى برسد

لى الله مبر اكرم صپيغاى از اعراب بادیه نشين، خدمتایمان مربوط به دل و اعتقاد است. چنانكه عده

 عليه و آله آمده، گفتند:یا رسول الله! ایمان آوردیم، آیه نازل شد:

 (14)حجرات: « قُلُوبِكُمْ ىلِ الْایمانُ فا یَدْخُلَمَّوَقالَتِ الْأَعْرابُ امَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا اسْلَمْنا »

اید و دهان نياورا ایمدیم. )اى پيامبر! به آنان( بگو: شمبادیه نشينان )به رسول خدا( گفتند ایمان آور

 ليكن بگویيد اسلام آوردیم و ایمان هنوز در دل شما وارد نشده است.

ایمان در اصطلاح قرآن، واقعيت و حقيقتى مربوط به قلب انسان است نه مربوط به بدن انسان، نه پس 

نداشته باشد و نه مربوط به زبان انسان كه ذكر خدا  مربوط به پيشانى انسان كه آثار سجده داشته باشد یا

  5شود.بگوید یا نگوید، بلكه به ریشه این امور كه یك حالت قلبى، فكرى و اعتقادى است، مربوط مى

 فرماید:مىدر این باره السلام على عليهامام 

 6«اصْلُ الْایمانِ، حُسْنُ التَّسْليمِ لِامْرِاللَّهِ»

 ليم شدن در برابر فرمان خداست.ریشه ایمان، خوب تس

  مده است:آكه در نج البلاغه ن اچنو بروز می یابد،  البته این ایمان قلبی در زبان و رفتار ظهور

 7«أَلْایمانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَإِقْرارٌ بِاللِّسانِ وعَمَلٌ بِاْلْأَرْكانِ»

 .تبا قلب، اقرارى با زبان و عمل با اندام اس ایمان شناخت

 امام خمينی در تبيين ایمان می فرمایند:
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ایمان غير از علم و ادراك است؛ زیرا كه علم و ادراك، حظّ عقل است و ایمان حظّ قلب است.انسان به 

مجرَّد آن كه علم پيدا كند به خدا و ملائكه و پيغمبران و یوم القيامه، او را نتوان مؤمن گفت؛ چنانچه ابليس 

 8او را كافر خواند. دانست و حق تعالىاً و ادراكاً مىتمام این امور را علم

 جان و دل زا را آن و كند پيدا راسخ اعتقاد ، آمده فرود خدا ازسوى آنچه به كسی كه مومن  یعنی 

 .كند پيروى آن از و باشد داشته باور خویش

در نظرگاه قرآنى، باور و  باور آوَرَد و با زبان بدان اقرار كند. مؤمن كسى است كه به توحيد و لوازم آن

 . 10؛ همان سان كه اقرار زبانى به تنهایى كافى نيست 9یقين به تنهایى كافى نيست

در برخى آیات مؤمن راستين كسى است كه به خدا و رسول ایمان دارد و اهل شكّ و تردید نيست و با 

 .11كندمال و جان به راه خدا جهاد مى

 : ندفرموداكرم ص می یابيم كه پيامبر كمترین اثر ایمان  را در این كلام

 12نمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَةٌ وَ سَاءَتْهُ سَيِّئَةٌ فَهُوَ مُؤْمِ

 هر كس خوبى او را شادمان و بدى اندوهناكش كند او مؤمن است.

 : ه استكنند؛ از آن جمله در روایتى آمدبرخى از این روایات سيماى مؤمن آرمانى را ترسيم مى

ه به وقت خشم و رضا گناه نكند و به باطل نگراید و از حق روى برنتابد و مؤمن آن است ك

 . 13آلایدلغزد و دست به ناحق نمىیابد، به تعدّى نمىچون قدرت مى

 : چنين می فرمایندى عبد الرحيم قصير نامهدرپاسخ به امام صادق عليه السّلام 

با  نمودن زبان و تصميم قلبى و عمله ب ایمان اقرار نمودن،از ایمان پرسش كردى خدایت رحمت كند

رش بهم دیوا وایست )كه سقف و در اعضاء و جوارح است، ایمان اجزائى دارد بهم پيوسته و مانند خانه

 ایست.ایست و كفر هم مانند خانهپيوسته است( همچنين اسلام مانند خانه
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شود، ؤمن نموز مؤمن نشده( ولى گاهى بنده مسلمان است، پيش از آنكه مؤمن باشد )مسلمان است و هن

ئى صغيره ره یاجز آنكه مسلمان باشد، پس اسلام پيش از ایمانست و شریك ایمان، و چون بنده گناه كبي

 رداشته وبز او ارا كه خداى عز و جل از آن نهى فرموده مرتكب شود، از ایمان خارج شود، و اسم ایمان 

 .و استغفار كند، بخانه ایمان برگردد اسم اسلام بر او گذاشته شود، سپس اگر توبه

 

 نکات:

 به هنگام نماز السّلام عليهتغيير حال امام علی 

 ی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:فَلَاحُ السَّائِلِ، رَوَى أَبُو جَعْفَرِ بْنُ بَابَوَیْهِ فِی كِتَابِ زُهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِ  -21

تَغَيَّرَ لَوْنُهُ حَتَّى یُعْرَفَ ذَلِكَ  لِلَّذِی فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَجْهِیَ وَجَّهْتُ فَقَالَ: الصَّلَاةِ إِذَا قَامَ إِلَى كَانَ عَلِیٌّ

 366، ص: 81بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج .14فِی وَجْهِهِ

 لونه رتغيو  وجهه الشریف اصفرأنه كان إذا دخل وقت الصلاة  جههفقد روی عن علی كرّم اللّه تعالى و

أن  ال فأبينالجب وفسئل عن ذلك فقال: إنه دخل علیّ وقت أمانة عرضها اللّه تعالى على السماوات و الأرض 

 271، ص: 11روح المعانی، ج یحملنها و أشفقن منها و قد حملتها أنا مع ضعفی فلا أدری كيف أؤدیها.

 حسن  عليه السلام امام

 346، ص: 77بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج

فَاصِلُهُ مَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَ ارْتَعَدَتْ تَ ذَا تَوَضَّأَ إِلِیٍّ ع بْنُ عَ كَانَ الْحَسَنُ فَلَاحُ السَّائِلِ، مِنْ كِتَابِ اللُّؤْلُؤِیَّاتِ قَالَ: -31

  رْتَعِدَ مَفَاصِلُهُلَوْنُهُ وَ تَ صْفَرَّنْ یَأَ فَقَالَ حَقٌّ لِمَنْ وَقَفَ بَيْنَ یَدَیْ ذِی الْعَرْشِ فَقِيلَ لَهُ فِی ذَلِكَ

 وَ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْخَوْفُ. هُوَجْهُ اصْفَرَّ لصَّلَاةِةِ اأَنَّ مَوْلَانَا زَیْنَ الْعَابِدِینَ ع كَانَ إِذَا شَرَعَ فِی طَهَارَ  وَ رُوِیَ:

 یاد امام  حسين عليه السلام 

 [ ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مل، ]كامل الزیارات

الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِیٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ عَلَى  فَذَكَرْنَانَّا عِنْدَهُ كُ الْحُسَيْنِ الْخَزَّازِ عَنِ ابْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

رَةِ لَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ بَكَيْنَا قَالَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع أَنَا قَتِيلُ الْعَبْ فَبَكَىقَاتِلِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ 

 إِلَّا بَكَى ... . مُؤْمِنٌرُنِی یَذْكُ
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ونم الَذِينم ا الْمُؤْمِنُ إِنَّم » .تفاوت باشد، بايد در كمال ايمان خود شك كندنكه با شنيدن نداى اذان و آيات الهى بىآ -1
 «إِذا ذكُِرم الَلَُّ ومجِلمتْ 

 «إِذا ذكُِرم الَلَُّ ومجِلمتْ » رد.گذاكر خدا از سوى هركس كه باشد، در مؤمن اثر مىذ  -2

 ومجِلمتْ قُ لُوبُُمُْ  ... الْمُؤْمِنُونم  يمان، با عشق و خشيت درونى همراه است.ا -3

 «زادمتْْمُْ إِيمانا » يمان، مراتب ودرجاتى دارد وقابل كاهش وافزايش است.ا -4

 مُؤْمِنُونم الْ  ه است.سرچشمه بگيرد پسنديدرسى كه ريشه در جهل داشته باشد بد است، ولى ترسى كه از معرفت ت -5
 ومجِلمتْ  ...

 نا زادمتْْمُْ إِيما ... تْ إِذا تلُِيم  بيافزايد. تواند بر ايمانى قرآن، حجّت و دليل و نورى است كه مىهر آيه -6

 «نم ، ي متمومكَلُو الْمُؤْمِنُونم، ومجِلمتْ قُ لُوبُُمُْ » ميد است.مؤمن، ميان بيم و ا -7

 «لُونم رمبُِِّمْ ي متمومكَ  عملى» كند.داند، به او توكّل مىكسى كه تنها خداوند را ربّ خود مى  -8

رى  تلاوت و يادآو ، با«مْ ومجِلمتْ قُ لُوبُُُ » ند،ى ايمان كامل آن است كه دل مؤمن با ياد خدا خشيت پيدا كنشانه -9
و به  «يقُِيمُونم » ارد،دنّاز را به پا  «لُونم تمومكَ ي م » و توكّل بر خدا كرده، «زادمتْْمُْ إِيمانا » آيات الهى، بر ايمانش افزوده شود،

 «يُ نْفِقُونم » رساند.ديگران نيز كمك مى

 يُ نْفِقُونم  ... يقُِيمُونم  ... ونم إِنَّما الْمُؤْمِنُ  ها و اعتقادات اوست.ها، ديدگاهنگيزهابرخاسته از  رفتار هركس، -10

يكى از معانى ) « يُ نْفِقُونم زمقْناهُمْ رم  مِاَ» زم دانسته است، نه تمام آن را.لاشى از مال و دارايى را اسلام، انفاق بخ -11
 ، تبعيض است(«مِن»

 يُ نْفِقُونم  ... يقُِيمُونم  از و انفاق شخص مؤمن مقطعى نيست؛ بلكه مستمرّ ودائمى است.نّ -12

)چون رزق را به خدا نسبت داده است و  «مِاَ رمزمقْناهُمْ يُ نْفِقُونم » .انفاق، بايد از مال حلال و روزى الهى باشد -13
 دهد(خداوند رزق حرام نّى
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ا بر او انفاق ر  وداند، نه محصول دست رنج خويش و اين عقيده، گذشت ا بخشش الهى مىر دارايى خود  مؤمن، -14
 «مِاَ رمزمقْناهُمْ يُ نْفِقُونم » كند.آسان مى

نيست، به عمل  به شعار شد. آرى، ايمانبااه كامل است كه همراه با خوف الهى، توكّل، نّاز وانفاق ايمان آنگ -15
 «أوُلئِكم هُمُ الْمُؤْمِنُونم حمقًّا» است.

مُْ دمرمجات  يُ نْفِقُونم  ... يقُِيمُونم  فاق است.رمز دريافت درجات الهى، نّاز و ان -16 رفتن درجه )يك عمر، براى گ ، لهم
 كوشيم، ولى از درجات الهى غافليم!(مى دنيوى

، نكره «دمرمجات  » ىخته و بسيار مهم است.)كلمهكند، براى بشر دنيوى نشنادرجاتى كه خداوند عطا مى -17
 آمده است(

مْ لهمُ  ...  إِيمانا زادمتْْمُْ  يابد.ايمان مردم قابل كم و زياد شدن است، درجات الهى هم افزايش يا كاهش مى چون -18
 دمرمجات  

مطلق آمده  «مْ رمبُِِّ  عِنْدم » ات الهى، منحصر در بُشت نيست، در همين دنيا و در برزخ هم وجود دارد. )درج -19
 است(

مُْ حم نُونم الْمُؤْمِ  باشند.ن حقيقى نيز در معرض لغزش بوده و نيازمند مغفرت الهى مىحتّّ مؤمنا -20  ممغْفِرمة   ... قًّا لهم

 ى خداوند است.هاى ويژهغفرت و نعمتمى رسيدن انسان به جايگاه ويژه و دريافت حقيقى، زمينه تنها ايمان -21
 عِنْدم رمبُِِّمْ وم ممغْفِرمة  وم رزِْق  كمرِيم ... الْمُؤْمِنُونم 

 

  16 نمونهتفسیر

 پنج صفت ویژه مؤمنان

 ز تقوا واسخن  انان روى داده بوددر آیه گذشته به تناسب گفتگویى كه در امر غنائم ميان بعضى از مسلم

تين و راس مومنان "پرهيزكارى و ایمان به ميان آمد، براى تكميل این موضوع در آیات مورد بحث صفات

 در عباراتى كوتاه و پر معنى بيان شده است. "حقيقى

وحانى و در این آیات خداوند به پنج قسمت از صفات برجسته مؤمنان اشاره كرده كه سه قسمت آن، جنبه ر

احساس  "معنوى و باطنى دارد و دو قسمت آن جنبه علمى و خارجى، سه قسمت اول عبارتند از
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ارتباط و پيوند با  "و "ارتباط با خدا "و دو قسمت دیگر عبارتند از "توكل "و "تكامل ایمان "و "مسئوليت

 ."خلق خدا

حساس اطر اشود، دلهاى آنها به خ گوید: مؤمنان تنها كسانى هستند كه هر وقت نام خدا بردهنخست مى

 (.تْ قُلُوبُهُمْ وَجِلَللَّهُاإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذا ذُكِرَ ) "گرددمسئوليت در پيشگاهش ترسان مى

چيز  دهد كه سرچشمه آن یكى از این دوهمان حالت خوف و ترسى است كه به انسان دست مى "وجل "

 گاهى به وباشد، ليتها و احتمال عدم قيام به وظائف لازم در برابر خدا مىاست، گاهى به خاطر درك مسئو

 خاطر درك عظمت مقام و توجه به وجود بى انتها و پر مهابت او است.

ست ظمت اشود انسان به دیدن شخص بزرگى كه راستى از هر نظر شایسته عنوان عتوضيح اینكه: گاه مى

ك نوع یگيرد، كه احساس ن تحت تاثير مقام پر عظمت او قرار مىرود. شخص دیدار كننده گاهى آن چنامى

 كندنماید، تا آنجا كه به هنگام سخن گفتن لكنت زبان پيدا مىوحشت در درون قلب خویش مى

 وه او نماید، هر چند آن شخص بزرگ نهایت محبت و علاقه را بو حتى گاهى حرف خود را فراموش مى

درك  ز این شخص سرنزده است، این نوع ترس، بازتاب و عكس العملهمه دارد، و كار خلافى نيز ا

 عظمت است.

اگر این قرآن را بر  ": اللَّهِاً مِنْ خَشْيَةِتَصَدِّعاً مُجَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ خاشِع لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى گوید:قرآن مجيد مى

إِنَّما  "خوانيم( و نيز مى21 -)حشر "شدكافته مىكردیم، خاشع و ترسان و از خوف خدا شكوه نازل مى

 (.28 -)فاطر "ترسندىمز او اتنها بندگان عالم و آگاه از عظمت خدا،  "یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ

مه ما سرچش ت، كهو به این ترتيب پيوندى ميان آگاهى و خوف، همواره بر قرار است، بنا بر این اشتباه اس

 و خشيت را تنها عدم انجام وظایف و مسئوليتها بدانيم.خوف 

اى آرام روند و لحظهپيش مى "تكامل "كند: آنها همواره در مسيرسپس دومين صفت آنها را چنين بيان مى

هُ لَيْهِمْ آیاتُعَلِيَتْ وَ إِذا تُ) "شودو هنگامى كه آیات خدا بر آنها خوانده شود بر ایمانشان افزوده مى "ندارند،

ست و ا مرده ایكامل ( نمو و تكامل، خاصيت همه موجودات زنده است، موجود فاقد نمو و تزادَتْهُمْ إِیماناً

ا روز آیات خد رى ازیا در سراشيبى مرگ قرار گرفته، مؤمنان راستين، ایمانى زنده دارند، كه نهالش با آبيا

جا  ه نما درن زندكند، آنها هم چنان مردگادا مىترى پيهاى تازهها و ميوهبروز نمو بيشتر و گلها و شكوفه

صفات  مان وشود فكر و ایزنند، و در یك حال ركود و یك نواختى مرگبار نيستند، هر روز كه نو مىنمى

 شود.آنها هم نو مى



 

 

رَبِّهِمْ  ىوَ عَل) "كنندتنها بر پروردگار خویش تكيه و توكل مى "سومين صفت بارز آنها این است كه

 (.وَكَّلُونَیَتَ

هر عظمت به ظا ناتوان هر قدر هم افق فكر آنها آن چنان بلند است كه از تكيه كردن بر مخلوقات ضعيف و

كران يانوس بىطلبند، از اقخواهند و مىگيرند و هر چه مىداشته باشند، ابا دارد، آنها آب را از سرچشمه مى

 گاهشان تنها -شان بزرگ و سطح فكرشان بلند، و تكيهخواهند، روحعالم هستى، از ذات پاك پروردگار مى

 خدا است.

سباب و اپوشى از عالم اند، چشماشتباه نشود مفهوم توكل آن چنان كه بعضى از تحریف كنندگان پنداشته

دم عاى نشستن نيست، بلكه مفهومش خود سازى و بلند نظرى و دست و روى دست گذاشتن و به گوشه

خدا  وكل برتنگرى است، استفاده از عالم اسباب جهان طبيعت و حيات، عين و ژرفوابستگى به این و آن 

ن سه كر ایاست، زیرا هر تاثيرى در این اسباب است به خواست خدا و طبق اراده او است.*** پس از ذ

درك  گوید: آنها در پرتو احساس مسئوليت وقسمت، از صفات روحانى و نفسانى مؤمنان راستين مى

 و، پيوند حكمندموردگار و همچنين ایمان فزاینده و بلندنگرى توكل، از نظر عمل داراى دو پيوند عظمت پر

مظهر  ز را )كهه نماآنها كسانى هستند ك "رابطه نيرومندى با خدا و پيوند و رابطه نيرومندى با بندگان خدا

الَّذِینَ ) "كنندىمنفاق ه بندگان خدا اایم در رادارند و از آنچه به آنها روزى دادهرابطه با خداست( بر پا مى

 (.یُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ

ه كارى خوانند بلكمى تعبير به اقامه نماز )به جاى خواندن نماز( اشاره به این است كه نه تنها خودشان نماز

 )از آنچه به مْزَقْناهُا رَمِمَّ بر پا باشد، و تعبير كنند كه این رابطه محكم با پروردگار هم چنان و در همه جامى

ها از ها نه تنگيرد، آنهاى مادى و معنوى را در بر مىایم( تعبير وسيعى است كه تمام سرمایهآنها روزى داده

ختيار كه در ا واهبىاموالشان بلكه از علم و دانششان، از هوش و فكرشان، از موقعيت و نفوذشان و از تمام م

 كنندارند در راه بندگان خدا مضایقه نمىد

 كند.يان مىبن را در آخرین آیه مورد بحث، موقعيت و مقام والا و پاداشهاى فراوان اینگونه مؤمنان راستي

 (.أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا) "مؤمنان حقيقى تنها آنها هستند "گوید:نخست مى

 د:كنسپس سه پاداش مهم آنها را بيان مى

 (.لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ) "آنها درجات مهمى نزد پروردگارشان دارند "



 

 

 .17درجاتى كه ميزان و مقدار آن تعيين نشده و همين ابهام دلالت بر فوق العادگى آن دارد

یم یعنى ى كرو روزیها "(وَ مَغْفِرَةٌ) "مشمول مغفرت و رحمت و آمرزش او خواهند شد "به علاوه آنها

ر يست دمواهب بزرگ و مستمر و هميشگى كه نقص و عيبى در آن راه ندارد و حد و حسابى براى آن ن

خود را  آن چنان زنيم و گاهى( براستى ما مسلمانان كه دم از اسلام مىوَ رِزْقٌ كَرِیمٌ) "باشدانتظارشان مى

افكنيم، رآن مىم و قا را به گردن اسلاماندگيهدانيم كه از روى نادانى گناه عقبطلبكار از اسلام و قرآن مى

و  اده كنيمود پيآیا اگر ما تنها مضمون این چند آیه را كه روشنگر صفات مؤمنين راستين است در زندگى خ

ه بر ما وزى كرضعف و زبونى و وابستگى به این و آن را در پناه ایمان و توكل از خود دور سازیم و هر 

ليت در س مسئوایمان و آگاهى گام بگذاریم و همواره در پرتو ایمان احسااى از گذرد، در مرحله تازهمى

ز همه اد كه گذرد داشته باشيم رابطه ما با خدا و خلق آن چنان قوى باشبرابر آنچه در اجتماعمان مى

؟! ذكر ز استهاى وجود خویش در پيشبرد اجتماع انفاق كنيم روزگارمان چنين خواهد بود كه امروسرمایه

درى قاى از مراحل به است در پاره موضوع نيز لازم است، كه ایمان مراحلى دارد و درجاتى، ممكناین 

بسازد،  ا نيزاى از خود نشان ندهد، و با بسيارى از آلودگيههاى عملى قابل ملاحظهضعيف باشد كه جلوه

 و د.ده خالى شوهاى عملى و مثبت و سازنولى یك ایمان راسخ و حقيقى و محكم محال است از جنبه

 ست.وده اباند تنها نظرشان به مرحله بسيار پائين ایمان ها عمل را جزء ایمان ندانستهاینكه بعضى

                                                            
1  مراجعه فرمائيد. 155براى توضيح بيشتر در مورد" درجه" و" درجات" به جلد سوم تفسير نّونه صفحه  7



 

 

 

 18المیزان

 []پنج صفت براى مؤمنين حقيقى 

ردانى را كه به ت مئص و امتيازااصخآیه  سهاین  "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ... "

دین بشمارد تا معناى حقيقى كلمه، مؤمن هستند بيان نموده و اوصاف كریمه و ثواب جزیلشان را برمى

 ید.اكيد نمات "مْفَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُ "وسيله جمله سابق را كه فرموده بود:

صفت،  ن پنجو در این آیه ذكر كرده است و ای و از ميان همه صفات ایشان، پنج صفت را انتخاب نموده

ست، ایمان صفاتى هستند كه داشتن آن مستلزم داشتن تمامى صفات نيك و ملازم با دارا بودن حقيقت ا

قوا و راى تبصفاتى است كه اگر خود انسان در آنها تامل و دقت كند خواهد دید كه داشتن آن، نفس را 

 سازد.آماده مى اصلاح ذات بين و اطاعت خدا و رسول

 و آن صفات عبارت است از:

 ترسيدن و تكان خوردن دل در هنگام ذكر خدا، -1

 زیادشدن ایمان در اثر استماع آیات خدا، -2

 توكل، -3

 بپا داشتن نماز، -4

 انفاق از آنچه كه خدا روزى فرموده.  -5

قعى ب وايسه صفت اول از اعمال قلب و دو صفت اخير از اعمال جوارح است، و در ذكر آن رعایت ترت

گذارد ىمیادى شود و هم چنان رو به زو طبيعى آن شده است، چون نور ایمان به تدریج در دل تابيده مى

وجل  ست ازاتا به حد تمام رسيده و حقيقتش كامل شود. مرتبه اول آن كه همان تاثر قلب است عبارت 

 "تْ قُلُوبُهُمْ اللَّهُ وَجِلَذا ذُكِرَ نَ إِ مِنُونَ الَّذِیإِنَّمَا الْمُؤْ "و ترس و تكان خوردن دل در هنگام ذكر خدا، و جمله

 اشاره به آن است.

كند، و در اثر سير در آیات داله و این ایمان هم چنان رو به انبساط نهاده و شروع به ریشه دواندن در دل مى

زند، خ و برگ مىكند در دل شابر خداى تعالى و همچنين آیاتى كه انسان را بسوى معارف حقه رهبرى مى

گردد، تا آنجا كه به تر و زیادتر مىبطورى كه هر قدر مؤمن بيشتر در آن آیات سير و تامل كند ایمانش قوى

 اشاره به آن است. "وَ إِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زادَتْهُمْ إیِماناً "مرحله یقين برسد، و جمله
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ناخت، شد را ل رسيد كه مقام پروردگارش را و موقعيت خووقتى ایمان انسان زیاد گشت و به حدى از كما

ت كه بى اسو به واقع مطلب پى برد، و فهميد كه تمامى امور به دست خداى سبحان است، و او یگانه ر

رده و وكل كتداند كه بر او كنند در این موقع بر خود حق و واجب مىتمام موجودات بسوى او بازگشت مى

ش ير زندگيدر مس او را در تمامى مهمات زندگى خود وكيل خود گرفته به آنچه كه اوتابع اراده او شود، و 

 وَ عَلى "مله، و جكند رضا داده و بر طبق شرایع و احكامش عمل كند، اوامر و نواهيش را بكار بنددمقدر مى

 اشاره به همين معنا است. "رَبِّهِمْ یَتَوَكَّلُونَ 

ار خود روردگمستقر گردید قهرا انسان بسوى عبودیت معطوف گشته و پ و وقتى ایمان به حد كاملش در دل

ف معطو كند، و این عبادت همان نماز است، علاوه، بسوى اجتماع نيزرا به خلوص و خضوع عبادت مى

چه خدا نماید، و از آنكند، و نواقص و كمبودیها را جبران مىگشته حوائج اجتماع خود را برآورده مى

 "مْ یُنْفِقُونَ مَّا رَزَقْناهُةَ وَ مِلصَّلاالَّذِینَ یُقِيمُونَ ا "نماید، و آیهاز مال و علم و غير آن انفاق مى ارزانيش داشته

 رساند.همين معنا را مى

یعنى  يفيت،كاشاره است به زیادى از جهت  "زادَتْهُمْ إِیماناً "از آنچه گذشت روشن گردید كه جمله

ت و دن كميگذارد، پس اینكه بعضى از مفسرین آن را به معناى زیاد شمىایمانشان رو به شدت و كمال 

 عدد مؤمنين گرفته اشتباه است.

این حكمى است كه خداوند كرده  "أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِیمٌ "

و مستقر گشته كه داراى پنج صفت بالا باشند، و به  دل آن كسانى ثابتو فرموده: ایمان حقيقى تنها در 

لَهُمْ دَرَجاتٌ  "همين جهت هم اجر كریم ایشان را مطلق ذكر كرده و توضيح نداده كه چيست بلكه فرموده:

ى . پس صفات كمال و ثواب و اجر عظيمى كه اینگونه مردم دارند همان صفات و ثواب و اجر"عِنْدَ رَبِّهِمْ

 "، كلمه"لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِیمٌ "است كه مؤمنين حقيقى داراى آنند. و اینكه فرمود:

هاى بهشتى است كه نيكان از آن نعمت "رزق كریم "به معناى گذشت الهى از گناهان است، و "مغفرت

فَالَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ  "اقع شده، مانند آیهكنند، و این تعبير در چند جاى قرآن وارتزاق مى

 و امثال آن. 19"مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِیمٌ، وَ الَّذِینَ سَعَوْا فِی آیاتِنا مُعاجِزِینَ أُولئكَِ أَصْحابُ الْجَحِيمِ

مراتب قرب و  "رَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْلَهُمْ دَ "در جمله "درجات "شود كه منظور ازو از همين جا معلوم مى

منزلت و درجات كرامت معنوى است، و همين طور هم هست، براى اینكه مغفرت و جنت از آثار مراتب 

قرب به خداى سبحان و فروع آن است. البته درجاتى كه خداى تعالى در این آیه براى مؤمنين نامبرده اثبات 

نيست، بلكه مجموع آن براى مجموع مؤمنين است، براى اینكه  كند تمامى آن براى فرد فرد مؤمنينمى
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درجات مذكور از آثار و لوازم ایمان است، و چون ایمان داراى مراتب مختلفى است، لذا درجات هم كه 

باشد، بعضى از مؤمنين كسانى هستند كه یكى از آن درجات را دارا دهد مختلف مىخداوند به ازاى آن مى

 گر دو درجه و بعضى چند درجه بحسب اختلافى كه در مراتب ایمان ایشان است.شوند، بعضى دیمى


